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انتشار گفت‌وگوی تازه فرزاد مؤتمن با علی فرهمند در بستر یوتیوب سروصدا به پا 

کرد، ولی این سروصدا ارتباطی به سینما به‌عنوان دال مرکزی حرف‌های این کارگردان 

نداشت. او در فرازی از گپ و گفتش با میزبان برنامه با اشاره به »فلسطین« و درد 

مردم »غزه« گفت اگر یک مدیر عاقل پیدا شـــود که به وی برای ساخت فیلم در 

 این کار را انجام خواهد داد. مؤتمن البته در ادامه 
ً
مورد »غزه« پول بدهد او حتما

با گلایه گفت کسی حاضر نیست امکانات لازم برای تولید فیلم در مورد فلسطین 

را در اختیار کسی چون او قرار دهد، زیرا مؤتمن و افرادی که مانند او حرف‌های 

روشنفکرانه می‌زنند و پسند آن‌ها سینمای »ژان لوک‌گدار« است به‌خوبی می‌دانند 

که میل مدیران برای کار با آن‌ها آنقدر زیاد نیست که پول و امکانات را برای ساخت 

آثار سینمایی و تلویزیونی به پایشان بریزند! 

فرزاد مؤتمن با هر متر و معیاری جزء سینماگران شاخص ایران به حساب می‌آید 

که پس از تغییر و تحولات صورت‌گرفته در »بنیاد سینمایی فارابی« که اثر اصلی 

خود را در کنار گذاشتن ایده حمایت از فیلمسازان مستقل و روی آوردن حداکثری 

به مقوله تولید »فیلم فاخر« نشـــان داد در حاشیه‌ای‌ترین نقطه از جریان اصلی 

ســـینمای ایران قرار گرفت و همین باعث شد که امثال او برای خلق و به تصویر 

درآوردن ایده‌‎های بصری و روایی‌شان حسابی در این سال‌ها به زحمت بیفتند. لب 

کلام فرزاد مؤتمن و دیگران این است که اختلافات بی‌اهمیت را کنار بگذاریم و 

با اجماع بر سر اشتراکات، روند گذشته را برای تولید محتوا در مورد مسئله مهمی 

 این کارگردان هم فیلم 
ً
 در پیش بگیریم. طبیعتا

ً
مانند »فلسطین« و »غزه« مجددا

بد در کارنامه‌اش داشـــته و هم آثاری را به مخاطبان هدفش در این سال‌ها ارائه 

داده که از نظر ارزش‌های فیلمیک در حد قابل قبول و خوبی قرار داشته‌اند، پس 

مؤتمن نیز از خیل عظیمی از فیلمسازان کمتر شناخته‌شده استحقاق بیشتری برای 

ساخت اثر در رابطه با فلسطین و سوژه محوری مقاومت دارد. باری، گفت‌وگوی 

کارگردان »شـــب‌های روشن« و »هفت‌پَرده« با علی فرهمند در برنامه اینترنتی 

»هوشمند« بهانه خوبی به دست نگارنده داد تا سرکی به تاریخ سینمای پس از 

انقلاب ایران بکشد و این ایده را دنبال کند که چرا روند تولید آثار استراتژیک در 

ل »فلسطین« علی‌رغم اینکه این موضوع تبدیل به 
ُ
مورد »مقاومت« و به‌طور ک

یکی از سرفصل‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی شده در حد چند 

اثر خوب و تعداد زیادی اثر بی‌کیفیت باقی مانده و ادامه پیدا نکرده است. بار‌ها از 

این و آن به‌درستی شنیده‌ایم که سینمای ما چون هنوز تا تبدیل شدن به یک صنعت 

سودآور فاصله دارد، این وظیفه بخش دولتی و حاکمیتی است که برای تولیدات 

استراتژیک آستین همت بالا ‌زده و شروع به اقدام کند، اما مشاهده شده است که 

تهیه‌کنندگان نزدیک به حاکمیت در اغلب موارد پول و بودجه بی‌زبان را در اختیار 

 »مقاومت« برایشان محلی از اعراب ندارد و خود 
ً
کسانی قرار می‌دهند که اساسا

را فقط مأمور به وظیفه می‌دانند! در ادامه با رجوع به اندک فیلم‌های تأمل‌برانگیز 

تولیدشده در سینمای ایران در مورد سوژه »مقاومت« قطعه‌های پازل این سؤال را 

کامل می‌کنیم که چرا مسئولان امر، پول و امکانات موجود را به این‌کاره‌ها نمی‌دهند 

تا برایشان در مورد غزه و فلسطین فیلم بسازند؟ 

   آدم باش، هر طور خواستی باش
مسعود کیمیایی یکی از چهره‌های اصلی سینمای ایران در فصل پوست‌اندازی 

در اواخر دهه 40 شمســـی است و به‌زعم فرزاد مؤتمن 10 دقیقه ابتدایی فیلم 

»گروهبان« او بهترین اثر سینمای ما محسوب می‌شود. کیمیایی هرچند با گام‌های 

لرزان، ولی توانست همچنان بعد از انقلاب هم پشت دوربین قرار گرفته و فیلم 

بسازد. او پس از تجربه‌های ناخوشایندی چون »خط قرمز« و »تیغ و ابریشم« 

به »سُرب« رسید که در مقایسه با قاطبه فیلم‌هایی که پیش‌تر ساخته بود از بُعد 

 آشکار 
ً
معنایی و همچنین امکانات تولید متفاوت بود. »سُرب« به‌‌شکلی کاملا

در ضدیت با »صهیونیسم جهانی« قرار داشت و فیلمساز به‌همراه تیرداد سخایی، 

به‌عنوان همکار فیلمنلمه‌نویسش کوچ دسته‌جمعی یهودیانِ صهیونیست به سرزمین 

موعود، یعنی »فلسطین« را در لایه‌های میانی اثرش مورد نقد درست و به‌غایت 

شدیدی قرار داد. کیمیایی در مصاحبه‌ای در مورد تجربه ساخت فیلم سینمایی 

»سُرب« گفت: »مشکل است که از خط انسان‌دوستی بگذری و درباره یهودیان 

جهان حرف نزنی، آن هم در روزگار سال 1368 که همه‌چیز در حال احتراق بود 

و ما در این شرایط فیلم را به یهودیان جهان تقدیم کردیم.« کارگردان »پسر شرقی« 

سب« در این اثر علایق ژانری خود در گونه »گنگستری« و »نوار« را به مسئله 
َ
و »ا

 مستقل و بدون ایده 
ً
»آواره‌های یهودی« پیوند زد و از این طریق به شـــکل نسبتا

از پیش تعیین شده مسئله مقاومت را به بحث اصلی و روز سینمای ایران تبدیل 

کرد. متأسفانه جو حاکم بر سینمای ایران وقتی روی یک موضوع و مسئله تأکید 

می‌کند که یک فیلمســـاز بزرگ پُشت آن قرار گرفته باشد والا دلیلی نمی‌بیند که 

بخواهد در مورد خباثت صهیونیست‌ها فیلم درخور توجهی بسازد! وجه اشتراک 

مسعود کیمیایی با فرزاد مؤتمن آن است که هردو می‌توانند با اتکا به قواعد زبانی 

مدیومی نظیر سینما، آثاری را تولید کنند که در عین تماشایی بودن، در لایه‌های 

میانی خود مفاهیم انسانی، نظیر مقاومت در برابر ظلم و ستم نظم مستقر جهانی 

علیه کشـــور‌های جنوب را از قلم نیندازند. در تاریخ سینمای ایران اگر دو فیلم 

 از آنِ مسعود کیمیایی و 
ً
ضدصهیونیستی »مهم« ساخته شده باشد، یکی قطعا

»سُرب« است؛ به‌طوری که هارون یشایایی، تهیه‌کننده نام‌آشنای سینمای ما و 

از رهبران جامعه یهودیان ایران از خالق »قیصر« به دلیل ساخت »سُرب« تشکر 

کرد و گفت که کیمیایی در این اثر یهودیت را از صهیونیسم جدا کرده که بعد‌ها 

همین طرز فکر به یک تئوری جهانی تبدیل شد. فرزاد مؤتمن هم بر این اساس 

می‌تواند ادامه‌‌دهنده راه ســـلف خود باشد و با توجه به علایقش نسبت به مسئله 

فلسطین، کار را جلو ببرد. 

   آخرین و مؤمن‌ترین »بازمانده« 
»بازمانده« اثر سیف‌الله داد، متأسفانه تنها فیلم مهم سینمای ایران است که مسئله 

فلسطین و اشغال آن توسط صهیونیست‌ها را در نقطه کانونی خود قرار داده است. 

مرحوم سیف‌الله داد از مدیران شاخص سینمای پس از انقلاب بود که در حوزه 

ساخت آثار جریان اصلی و سرگرم‌کننده هم تجربه خوبی به دست آورده بود، اما 

»بازمانده« مهم‌ترین نقطه‌عطف زیست سینمایی او محسوب می‌شد. سیف‌الله 

داد برای نگارش فیلمنامه »بازمانده« در چند نوبت به »سوریه« و »لبنان« مسافرت 

کرد و به دلیل آنکه تسلط خوبی به زبان‌های عربی و انگلیسی داشت به راحتی 

توانست متون ادبی و داستانی در مورد تشکیل دولت صهیونیستی در اراضی اشغالی 

را مطالعه کند؛ او درنهایت فیلمنامه اثرش را براساس داستانی از »غسان کنفانی«، 

نویسنده شهیر فلسطینی با نام »بازگشت به حیفا« به رشته تحریر درآورد. فیلم اگرچه 

برای حضور در جشنواره فیلم فجر با موانعی مواجه شد، ولی نمایش آن در میان 

افکارعمومی جهان عرب با محبوبیت زیادی روبه‌رو گردید. »غسان مسعود« از 

بازیگران برجسته سوری که بعد‌ها در فیلم »قلمرو بهشت«، ریدلی اسکات هم 

در نقش »صلاح‌الدین ایوبی« بازی کرد، در این فیلم در نقش »بدمن« داستان 

حضوری قدرتمند داشت. در فرایند ساخت »بازمانده«، سفارت ایران در دمشق 

پُشت تولید فیلم قرار گرفت و به‌خاطر علاقه‌اش به قصه، به‌صورت تام و تمام به 

گروه فیلمبرداری کمک کرد و اثر در بهترین شـــرایط تولید شد. ساخت فیلم در 

مورد فلسطین و مقاومت در ایران هیچ‌وقت تبدیل به روندی ثابت در میان تولیدات 

سینمای کشور نشد و نشان داد این اشخاص هستند که بنا به علاقه خود لوازم تولید 

فیلم را مهیا می‌کنند والا فرایند ثابتی در این رابطه وجود ندارد. 

4 درس سریال »نوجوانی« برای ما ایرانی‌ها

در ایام نوروز، پیامی در یکی از گروه‌های مجازی فعالان تربیتی توجهم را جلب 

کرد: پیشنهادی برای تماشای مینی‌سریالی چهار قسمتی با عنوان »نوجوانی«. 

در ابتـــدا چندان جدی‌اش نگرفتم، اما با مرور اخبار و واکنش‌های جهانی، 

برایم روشن شد که این سریال چیزی فراتر از یک درام تلویزیونی ساده است. 

تنها چند هفته پس از پخش، تحلیل‌ها و گفت‌وگو‌های گسترده‌ای در رسانه‌های 

جریان اصلی و حتی در پارلمان بریتانیا درباره آن شـــکل گرفته اســـت. در 

کشـــور‌های ایرلند و اسکاتلند، »نوجوانی« به‌عنوان هشداری درباره بحران 

سلامت روان نوجوانان تلقی شده و دولت‌ها به فکر تنظیم سیاست‌هایی برای 

مقابله با تأثیرات خرده‌فرهنگ‌های زن‌ستیز آنلاین افتاده‌اند. حتی نخست‌وزیر 

بریتانیا، با تأکید بر اهمیت این ســـریال، از تصمیم برای اکران رایگان آن در 

مدارس حمایت کرده و اظهار داشته تماشای این سریال با فرزندان نوجوانش 

تأثیر عمیقی بر او گذاشته است. این واکنش‌ها یادآور تجربه سریال »13 دلیل 

برای اینکه...« است؛ اثری که پس از انتشار، موجی از بحث‌های عمومی و 

جهانی درباره بحران خودکشـــی نوجوانان به راه انداخت و منجر به بازنگری 

سیاست‌های مدرســـه‌ای و تولید منابع آموزشی در زمینه سلامت روان در 

کشور‌های اروپایی و آمریکایی شد. 

 در این روز‌ها تحلیل‌های دیگری هم درباره این سریال شنیده‌اید یا 
ً
احتمالا

خواهید شنید؛ اما به نظر می‌رسد مخاطب ایرانی می‌تواند لایه‌هایی از این 

اثر را دریابد که شاید برای مخاطب غربی چندان برجسته نباشد. لایه‌هایی که 

به مسائل فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خاص ما پیوند می‌خورند. نکاتی که 

در ادامه می‌آید، بدون افشای مستقیم جزئیات داستان )اسپویل(، خواننده را 

دعوت می‌کند تا از منظر یک ایرانی در ۱۴۰۴ به روایتی غربی از »نوجوانی« 

نگاه کند. اگر هنوز موفق به دیدن سریال نشده‌اید، پیشنهاد می‌کنم این متن را 

نگه دارید و بعد از تماشا بخوانید.

 

ما تنها نیستیم ســـریال »نوجوانی« فراتر از پرداختن به قتل یک دختر نوجوان 1

توســـط هم‌سن‌وسالانش، به ما نشان می‌دهد که بحران هویت، خشونت، 

پرخاشگری و جدال با والدین و معلمان، فقط مشکل ما نیست بلکه بسیاری 

از پدر و مادر‌ها، معلمان و مربیان و حتی سیاست‌گذاران در کشور‌های دیگر 

نیز در حال تقلا برای درک و ارتباط با نسل جدید خود هستند. همین جهانی 

بودن مسئله، امیدی ایجاد می‌کند که راه‌حل‌ها نیز می‌توانند جهانی، یا دستکم 

قابل گفت‌وگوی بین‌فرهنگی باشند. 

در غرب هم خبری نیست!  مدت‌هاست در کشورمان گفت‌وگویی فراگیر درباره بحران نظام 2

آموزشی شکل گرفته: مقایسه دائمی مدارس ما با نظام‌های آموزشی غربی که 

 نتیجه‌ای ناامیدکننده همراه با خودتحقیری دارد. اما اپیزود دوم سریال، 
ً
معمولا

تصویری واقعی‌تر از مدرسه‌ای در قلب بریتانیا به ما نشان می‌دهد: جایی که 

نه‌تنها ناجی نیست، بلکه خود بخشی از بحران است. معلمانی که دل‌زده، 

خســـته و سردرگم‌اند؛ مشاورانی که توان ارتباط مؤثر با نوجوانان را ندارند و 

فضای آموزشی‌ای که در آن، نه‌تنها حمایت کافی وجود ندارد، بلکه تحقیر، 

خشـــونت و نادیده‌گرفتن عادی شده است. چنین روایت‌هایی ما را دعوت 

می‌کنند تا نگاهمان به مسئله آموزش را از قالب خودزنی یا خیال‌پردازی‌های 

مقایسه‌ای بیرون بکشیم و وضعیت »مدرسه« را چه در ایران و چه در غرب، 

با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و انتقادی‌تر تحلیل کنیم. 

البته که در غرب خبر‌هایی هم هست!  در حالی که دو موضوع »ارتباط با نوجوان« و »نظام آموزشی«، 3

همدلی و همذات‌پنداری مخاطب ایرانی را برمی‌انگیزد، تصویری که از نظام 

قضایی، پلیسی و روان‌درمانی انگلستان بازنمایی می‌شود، می‌تواند حسابی 

دلمان را بسوزاند! ریتم سریع سریال و تکنیک سکانس‌پلان، به‌خوبی در خدمت 

نمایش سرعت، صلابت و دقت نهاد‌های رسمی در پیگیری جرم و همزمان 

حفظ حقوق شهروندی تا رسیدن به حقیقت قرار می‌گیرد. از بازجویی متهم 

نوجوان با رعایت ظرافت‌های تربیتی تا جبران خســـارت خانواده متهم بابت 

آسیب‌های ناشی از تفتیش خانه، همه و همه یادآور فاصله عمیقی است میان 

آنچه در آن‌سوی مرز‌ها می‌گذرد و تجربه‌های تلخ ما در مواجهه با ساختار‌های 

مشابه. در قسمت سوم سریال نیز –که از نظر نگارنده عمیق‌ترین اپیزود مجموعه 

است– بیننده با روان‌شناسی حرفه‌ای مواجه می‌شود که بدون دخالت احساسات 

و درنهایت حرفه‌ای‌گری، به قلب زخم‌های نوجوان نفوذ می‌کند و ریشه‌های 

شـــکل‌گیری جرم را نشانمان می‌دهد. اینجاست که مخاطب ایرانی از خود 

می‌پرسد آیا در ساختار‌های رسمی ما نیز )اعم از دادگاه، زندان یا مراکز اصلاح و 

تربیت( چنین سطحی از قانون‌مداری، حرفه‌مندی و بلوغ اخلاقی وجود دارد؟

 

خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال  تهدیدی نرم اما عمیق4
 به عامل 

ً
»نوجوانی« با عبور از خانواده، مدرسه و دیگر نهاد‌های تربیتی، نهایتا

اصلی و پنهانی‌ای می‌رسد که در پسِ قتل نوجوانانه قرار دارد: خرده‌فرهنگ‌های 

 به جهان 
ً
دیجیتال که در بطن شبکه‌های اجتماعی ریشه دوانده‌اند. سریال صراحتا

»اینسل‌ها« وارد می‌شود و از چهره‌هایی چون اندرو تیت به‌عنوان نماد‌های یک 

خرده‌فرهنگ زن‌ستیزانه و عامل ایجاد انگیزه در قاتل نام می‌برد. اما سریال در 

همین‌جا متوقف نمی‌ماند؛ بلکه به دقت به زبان پنهان نسل دیجیتال نیز توجه 

می‌کند. از ایموجی‌ها تا میم‌هایی که برای ما بزرگ‌تر‌ها –و حتی کارآگاهان 

پرونده– بی‌معنا و بی‌ضرر به نظر می‌رسند، اما برای نوجوان‌ها ممکن است 

مصداق آزار سایبری باشد و آن‌ها را در فشار و تحقیر قرار دهد. این پیچیدگی‌ها 

کمتر در آموزش سواد رسانه‌ای کشورمان بازتاب یافته‌اند. ما والدین، معلمان 

و مربیان هم اغلب با نگاهی ساده‌انگارانه از کنار مصرف رسانه‌ای نوجوانان 

عبور کرده‌ایم، غافل از اینکه شاید فاجعه‌ای که در این سریال روایت می‌شود، 

زیر پوست ارتباطات مجازی و فرهنگ نوجوانی در عصر دیجیتال در کمین 

فرزندان ما نیز باشد.  اگر اختیار با من بود، شاید دستوری شبیه مسئولان بریتانیا 

صادر می‌کردم: تماشـــای این سریال برای همه والدین، معلمان و مسئولان 

تربیتی کشور واجب است! 

حسین حق‌پناه  
جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه نوجوان

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

بهزاد اکبری، مدیرعامل شـــرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار تصویری از 

میزان مصرف ترافیک اینترنت کشـــور در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، در بازه 

زمانی ســـاعت ۲۲ تا ۲۳ نشان می‌دهد در این دقایق میزان مصرف ترافیک 

اینترنت کشور کاهش محسوسی پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت عکسی را با عنوان »تأثیر نقی معمولی 

بر مصرف اینترنت کشـــور« منتشر کرده که منظور از آن تأثیر پخش سریال 

»پایتخت« از شبکه اول سیما در همین بازه زمانی است.

به نظر می‌رسد تماشای این سریال به کاهش استفاده از اینترنت منجر شده 

و افزایش اندک مصرف در همین بازه زمانی هم به دقایقی مربوط می‌شـــود 

که در میان این سریال پیام بازرگانی پخش می‌شود. 

سریال پایتخت با فصل هفتم خود از چهارم فروردین‌ماه به تلویزیون برگشت. 

تلویزیون تا به اینجا تنها به تماس‌های مخاطبان با سامانه 162 بسنده کرده 

که پایتخت درصدر تماس‌های مردمی قرار دارد.

ساخت مجموعه تلویزیونی »ناریا« سال گذشته به پایان رسید و تصویربرداری 

این پروژه تاکنون در تهران و حومه، کرمانشاه، کردستان و استانبول انجام شده 

اســـت. به دلیل ضبط پلان‌های فصلی مورد نیاز فیلمنامه و آماده شدن هرچه 

سریع‌تر پروژه برای رسیدن به پخش، گروه در مقطعی با دو گروه تصویربرداری 

را انجام دادند که کارگردانی گروه دوم بر عهده هادی افشار بود.

این سریال با مضمونی پلیسی سرگذشت هوژان، دختر نخبه و دانشمند ایرانی را 

روایت می‌کند که در اوج شکوفایی علمی‌اش به دنبال اختراع پدیده‌ای است که 

ایران را بی‌نیاز از واردات محصولی استراتژیک خواهد کرد. در این بین گروهی 

از تبهکاران برای مانع‌تراشی و جلوگیری از وقوع این امر وارد ماجرا می‌شوند و …

همچنین سریال »قرارگاه سری نصرت« به کارگردانی مهدی جعفری، به‌عنوان 

سریال مناســـبتی هفته دفاع مقدس پخش خواهد شد. نسخه سینمایی این 

سریال- که اقتباسی از زندگی شهیدعلی هاشمی است- پیش‌تر در جشنواره 

فیلم فجر به‌نمایش‌درآمده بود.

تأثیر نقی معمولی 
بر کاهش مصرف اینترنت کشور

سریال‌های جدید 
در راه تلویزیون

چارسو

به بهانۀ سخنان فرزاد مؤتمن 
سینمای ایران می‌خواهد تماشاچی جنایت غزه نباشد

بازمانده‌ها را دریابیدبازمانده‌ها را دریابید


